
اشارهاشاره
امروزه كمتر خانواده اي پيدا مي شود كه نسبت به مقولة آموزش و كتابهاي 
كمك آموزشي بي تفاوت باشد؛ چه اين موضوعي است كه به شكلي مستقيم و 
عميق بر امر آموزش كودكان تأثير مي گذارد. همين هم هست كه سامان دهي 
ناپذير،  اجتناب  طرزي  به  را  مطلوب  كمال  به سمت  حركت  و  موجود  وضعيت 
 به يكي از دغدغه هاي هميشگي و جدي مسئولان ذي ربط تبديل كرده است. 
اساساً تأسيس و راه اندازي جشنواره اي به نام «كتابهاي آموزشي رشد» ، در 

ذات خود نوعي پاسخ به نياز روزامد و مهم تلقي مي شود.
بر  علاوه  كه  رشد  آموزشي  كمك  انتشارات  دفتر  مديركل  ناصري،  ناصري،محمد  محمد 
همكاري چندين ساله با اين جشنواره، سابقة سالها حضور در مدارس كشور و 
تدريس در دوره هاي گوناگون تحصيلي را در كارنامة خود دارد، در گفت وگو 
با ما پيرامون اين مسائل و نيز دستاوردها و چشم انداز آتي جشنوارة رشد 

سخن مي گويد:

ناصري در گفت وگو با جوانه

جشنوارة رشد
ذهنيت جامعه را نسبت به 
كتابهاي كمك آموزشي 

گسترش مي دهد

 احسان حضرتى
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 آقاي ناصري! در مورد مصوبة شوراي عالي آموزش كه به تازگي مراحل قانوني اش 
را طي كرده است، توضيح دهيد. با توجه به اين كه اميدواريهاي زيادي دربارة اين مصوبه 
ابراز شده است، لطفاً بفرماييد نقش و اهميت آن در موضوع سامان دهي وضعيت كتابهاي 

كمك آموزشي تا چه اندازه اي است؟
مصوبه  دارد.اين  متعددي  جنبه هاي  كه  كرديد  مطرح  خوبي  بسيار  سؤال   

هشتصد و بيست و هشتمين مصوبة شوراي عالي آموزش و پرورش است كه 
در تاريخ 2 شهريور سال جاري (1389)، بعد از مدتها، به تصويب رسيد. 
به اميد خدا قرار شد به رييس جمهور كه رييس شوراى عالي آموزش و 

پروش است، تقديم شود تا توسط ايشان ابلاغ گردد.
آموزشي است و  از كتابهاي كمك  فراتر  اين مصوبه  دامنة شمول 
موضوعات بسياري را در برمي گيرد. اگر چه جشنوارة كتابهاي كمك 

آموزشي، طي ساليان متماديِ فعاليتهاي مهم و دامنه دار خود در زمينة 
اين  طراح  و  باني  درسي،  كمك  و  آموزشي  كمك  كتابهاي  سامان دهي 

جريان بود، اما در اين مصوبه، تمام مواد و رسانه هاي آموزشي قابل استفاده 
در آموزش، زير پوشش هستند و حدود آن تنها به كتاب و رسانه هاي مكتوب محدود 

نيز  ديگري  آموزشي  رسانه هاي  كتاب،  بر  علاوه  مدارس،  و  آموزشگاهها  در  اكنون  است.  نشده 
افزارها و فيلم هاى آموزشى و ساير رسانه هاي  وارد شده اند و امروزه نمي توان بي توجه به نرم 

الكترونيكي، كار آموزش را به خوبي پيش برد.
اين مصوبه از چند بابت اهميت دارد، اما به نظر من مهم ترين مزيت اش اين است كه عرصة 
فعاليت فعالان حوزة رسانه هاي آموزشي را كه شامل تمام اجزاي نام برده مي شود، از ابتداي چرخة 
شده  تصريح  مصوبه  اين  در  واقع،  در  برمي گيرد.  در  است،  توزيع  كه  آن  انتهاي  تا  كتاب  توليد 
است كه ما براي توليد رسانه هاي متناسب با اهداف آموزش و پرورش ، نيازمند در نظر گرفتن 
استانداردهايي هستيم. اين استانداردها شامل دو بخش اساسي است: يا عمومي اند يا تخصصي. 
بخشي از استانداردهاي عمومي با ذكر جزئيات و اصول اساسي آن مورد توجه قرار گرفته و كل 
جريان استانداردسازي را به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي واگذار كرده است. اين سازمان 
را  مهم  دو  اين  سازمان  اين كه  در  است.  پرورش  و  آموزش  رسمي  درسي  كتابهاي  توليد  متولي 
طي مدت زماني بيش از نيم قرن انجام داده است، شكي نيست، اما بايد به اين نكته توجه كرد، 
دستگاههايى كه ملزم به اجراي اين قوانين هستند، تا به حال مطرح نشده بودند و از اين پس قرار 

است كه اين امر به تأييد سازمان پژوهش و برنامه ريزي برسد. 

آموزشي،  كتابهاي  استانداردهاي  تعيين  از  پيش  كه  است  اين  من   سؤال شخص 

اين 
مصوبه از چند بابت 

اهميت دارد، اما به نظر من 
مهم ترين مزيت اش اين است 
كه عرصة فعاليت فعالان حوزة 

رسانه هاي آموزشي را كه شامل تمام 
اجزاي نام برده مي شود، از ابتداي 

چرخة توليد كتاب تا انتهاي 
آن كه توزيع است، در 

برمي گيرد
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مبناي عمل و داوري شما در آموزش و پرورش و جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي چه 
بوده است؟

 خوش بختانه در دفتر انتشارات كمك آموزشي، اين استانداردها را از سالهاى قبل مدنظر و در 
دست اجرا داشته ايم و طي اين 10 سال و مخصوصاً در زمينة سامان بخشي،  اين استانداردها را به 
تمام ناشران، مؤلفان، نويسندگان و تصويرسازان اعلام كرده ايم و براساس آنها هم داوري و نقد 
مي كنيم. از طرف ديگر هم، ما در آموزش و پرورش نهادهاي متعددي را در اين 

زمينه داريم كه بسيار هم فعال هستند.
ببينيد! ما كتابهاي شايسته و برتر را ارزيابي مي كنيم، اما امروزه تجهيز 
وزارت  پرورشي  معاونت  برعهدة  مدارس  و  آموزشگاهها  كتاب خانه هاي 
كمك  يا  درسي  كمك  كتاب  كه  هنگامي  است.  پرورش  و  آموزش 
آموزشي چاپ و منتشر مي شود، رسانة ملي آن را تبليغ مي كند. ممكن 
است اگر اين اتحاد و اتفاق نظر وجود نداشته باشد، مسائل و مشكلاتي 
به وجود بيايد؛ كما اين كه به وجود هم آمده است. يعني اين كه ما مثلاً 
كتابي را تأئيد نكرده به رسميت نمي شناسيم، اما ممكن است در سبد خريد 
مدير آموزشگاهي قرار گرفته و خريداري و در مدرسه توزيع شود و از آن طرف 
هم رسانة ملي آن كتاب را تبليغ كند و چرخة غلطي طي شود. نبود منبع و متولي، ضرورت 

وجود اين قانون و مصوبه را افزايش مي دهد تا از بروز چنين اختلالاتي جلوگيري كند.

 به نظر مي رسد فقدان اين چرخة ارتباطي، مانع مهمي در علمي شدن بحث كتابهاي 
كمك آموزشي بوده است؟

حوزه  اين  در  كه  همة  كساني  و  سازمانها  نهادها،  شده،  تعيين  استانداردهاي  ارائه  با  بله،   
فعال هستند، بايد با يكديگر ارتباط داشته باشند و مانع ورود كتابها و سي ديهاي غيركارشناسي و 
نامطلوب به گردونة آموزشي شوند. بنابراين، اين ارتباط زنجيره وار بر مبناي اصول قانوني، اساس 
كار علمي و كارشناسانه است كه ظرفيت قانوني آن هم مورد عنايت و توجه مراجع قانوني قرار 

گرفته است.

مسائلي  چه  به  آموزشي  كمك  رسانه هاي  درخصوص  قانون  الزام  تأخير  دليل   
برمي گردد؟ در شرايطي كه امروز جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي رشد به دورة هشتم 

خودش رسيده، روند داوري، بدون استانداردهاي لازم، چه طور پيش رفته است؟ 
 در سال 1378 كه دفتر انتشارات كمك آموزشي از سوي سازمان پژوهش، مأمور برگزاري 
خبرگان،  و  كارشناسان  حضور  با  سال،  يك  طي  شد،  رشد  آموزشي  كمك  كتابهاي  جشنوارة 

با ارائه 
استانداردهاي تعيين 

شده، نهادها، سازمانها و 
همة  كساني كه در اين حوزه 

فعال هستند، بايد با يكديگر ارتباط 
داشته باشند و مانع ورود كتابها 

و سي ديهاي غيركارشناسي 
و نامطلوب به گردونة 

آموزشي شوند
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استانداردهاي لازم تعيين و مشخص شد و ما از آن وقت با اين استانداردها كتابها را مورد سنجش 
قرار داده ايم. در آن زمان، از ميان كتابهايي كه به دست ما رسيد، تنها 18 درصد با استانداردهاي 

ما و شروط لازم و كافي آن مطابقت داشت. 
اين مصوبه  اتفاقي كه در  اما  بوده اند.  استانداردها روشن و واضح  ما  بنابراين، در حيطة كاري 
افتاده، اين است كه استاندارد از سوي بالاترين مقام اجرايي كشور، به طور عمومي و سراسري 
ابلاغ مي شود، و گرنه در وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش سالها اين كار را اعمال كرده 
و انجام داده است. با اين مصوبه، سطح اين فعاليت از وزارت آموزش و پرورش بالاتر مي رود و به 

سطح كشوري و ملى مي رسد.
نكتة ديگر هم اين است كه تجربة ده سالة  كتابهاي كمك آموزشي به جاي خودش مغتنم و 
محفوظ است، اما سؤال اين است كه مگر در بحث آموزش همه چيز به كتاب محدود است؟! اگر 
10 سال پيش ما دربارة سي ديهاي كمك آموزشي سخن مي گفتيم، كسي به آن توجه نمي كرد. اما 
امروز در تمام آموزشگاهها و مدارس، بار تعليم و تربيت تا حدي توسط رسانه هاي جديد به منزل 

مي رسد.

بوده  مصوبه  اين  به  توجه  مهم  دليل  آموزشي،  كمك  مواد  كردن  روزامد   ضرورت 
است؟

 بله. امروزه در كنار كتاب درسي، براي تعميق و توسعه و تعليم از نرم افزارهاى آموزشى نيز 
ابزارها و مواد ديگر آموزشي را هم  از كتاب آموزشي است و  استفاده مي شود. اين مصوبه فراتر 

شامل مي شود.

 شما در جايي اشاره كرده ايد كه كتابهاي كمك آموزشي به منظور ايجاد انگيزة علمى 
و رشد روابط اجتماعي دانش آموزان تهيه مي شوند. آيا رفع اين نيازها از سوي متولياني 

غير از سازمان آموزش و پرورش، نشانة ضعف كتاب درسي ما نيست؟
 سؤال خوب و ارزشمندي پرسيديد. كتاب درسي سطح متوسط دانش آموزان را در نظر دارد و 
لاجرم اطلاعاتش هم به دليل محدوديت زماني كه معلمان دارند و مجال اندكي كه اولياي مدرسه 
در اختيار دارند، چندان گسترده نيست و قرار است كه سطح متوسطي از مفاهيم را به دانش آموزان 
ارائه كنند. اما در همه جاي دنيا افراد با هم تفاوت دارند. مگر همة دانش آموزان در سطح يكساني 

قرار دارند؟
طبيعتاً اين طور نيست. بعضي ها فراتر از كتابها مي انديشند و باهوش ترند. برخي هم ديرياب تر 
اين  نياز داريم كه  برنامه درسى، به كتابهاي ديگري هم  و ديرفهم تر هستند. ما براي پشتيباني 
مفاهيم را توسعه دهند و عمق بخشند و يا مفاهيم را ساده سازي كنند. به اين دليل، كتابهاي درسي 
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عمود خيمه اي را تشكيل مي دهند كه در كنار آن، اجزاي ديگري به آن ياري مي رسانند؛ اعم از 
اين كه فراتر از كتاب درسي باشند يا مطالب همان كتاب را با شيوه هاي متفاوت بسط با ترفندهاي 

گوناگون، به دانش آموز ارائه كنند. 

 بسط و گسترش دادن كتابهاي آموزشي يا فراتر رفتن از حدود كتاب در حد معقولي، 
قابل پذيرش است، اما كتابهاي كمك آموزشي موجب فدا شدن مرجعيت معلم نمي شوند؟ 

آيا جاي گزين او نمي شوند؟
 اين موضوع دقيقاً به معلم بستگي دارد. معلم مي تواند تمام كتابهاي آموزشي و رسانه هاي 
تعليمي را ابزار خودش بداند و از تمام اين مواد آموزشي، با تسلط استفاده كند و پاسخ هر سؤال 
دانش آموز را به كتابي يا قسمتي از يك كتاب ارجاع دهد. به هر حال، وظيفة اصلي و اساسي معلم، 
وارد كلاس  بهترين نحو است. منِ معلم وقتي  به  و  به شكل مطلوب  ارائه آن  و  طراحي درس 
مي شوم، بايد براى تدريس خودم، در يك زمان بندي مشخص و با طرح مشخصي بپردازم. اگر 
از اين كتابها،  اتفاق مي افتد و برخي  معلم بر كارش مسلط نباشد، موضوع مورد نظر سؤال شما 
«پخته خواري» را به معلم و دانش آموز مي آموزند. يعني حتي طرح درس و سؤالهاي اضافي را 

مي نويسد و معلم هم در مقام يك مطّلع و نه معلم، آنها را ارائه مي كند.
بنابراين، اگر معلمي معلم واقعي باشد، هرچه دستش بازتر باشد، با فراغ خاطر بيشتري از اين 
كتابها بهره مي برد. اما در صورت خلاف، سؤال شما سرجاي خودش محفوظ است و از خلاقيت 
معلم كم مي كند. معلم خلاق معلمي است كه از هرچه به نفع كلاس و درس است، استفاده مي كند 

و اصلاً به دام اين بندها نمي افتد.

 در جايي ديگر، شما در اشاره به نقش حوزة كمك آموزشي، آن را وسيع تر از ذهنيت 
جامعه دانسته ايد. منظور شما از اين وسعت و گستردگي دقيقاً چيست؟ و چه حوزه هايي 

را دربر مي گيرد؟
 اين هم سؤال بسيار مهمي است و خواهش مي كنم شما روي آن مانور بدهيد. بايد ذهنيت 
جامعه نسبت به كتاب آموزشي تصحيح و تكميل شود و تغيير كند و عمق و غنا يابد. در تعريفي كه 
ما از كتاب آموزشي داريم حتى كتاب مرجع، دايره المعارف و... هم آموزشي است، در حالي كه جزو 
كتابهاي يك پايه خاص نيست. دانش آموز مي تواند براي هر موضوع خاص، به چند دايره المعارف 
به  به كتابهاي  آموزشي  نبايد  بنابراين، جامعه  آورد.  را به دست  رجوع كند و اطلاعات گوناگوني 
تلويزيون  از  اين روزها سريال «مختارنامه»  نگاه كند.  با درس  عنوان كتابهاي همگام و مرتبط 
پخش مي شود. اگر يك كتاب شسته و رفتة خوب داستاني، زندگي مختار ثقفي را بگويد و در كتاب 
امام  به خون خواهي  بود كه  بشود كه مختار كسي  اين موضوع  به  اشارة  كوتاهي  تاريخِ مدرسه، 
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حسين(ع) قيام كرد، بحث آموزش وسعت مي گيرد. نقطة كانوني و اصل آن در كتاب آموزشي است، 
اما اين كتاب داستاني مختار هم مي تواند كتاب آموزشي مناسب باشد و همان طور كه مي دانيم، در 
شاخة ادبيات تعليمي قرار مي گيرد. اگر مثلاً به همين موضوع مثل بعضي كتابهاي تست نگاه شود، 

تنبلي ذهني مي آورد. براي مثال، آنها مي گويند:  مختار ثقفي كه بود؟ و چهار گزينه ارائه 
مي كنند. يا مختار ثقفي چه كرد؟ و چهار گزينه و... .

بنابراين،  شود.  ارائه  دانش آموز  درك  و  فهم  با  متناسب  بايد  آموزشى  كتاب 
همة اين كتابها از يك منظر آموزشي هستند. اگر جامعه با اين نگاه به كتاب 
آموزشي نگاه كند، اين نگاه به ارتقاي فرهنگ كتاب خواني مي انجامد و ديگر 

به كتاب كمك درسى كه زيرشاخه اي از آن است، اكتفا نمي كند.

نابساماني  و  نامطلوب  وضعيت  آموزشي،  كمك  كتابهاي  حوزة  در   
وجود دارد كه البته مورد پذيرش مسئولان امر هم هست و آنها زير بار آن 

رفته اند. مي خواهم بپرسم، دليل اين وضعيت، انگيزه هاي سودجويي و تجارت اين 
حوزه است يا دلايل ديگري وجود دارد؟ هم چنين، سامان بخشي اين وضعيت نامطلوب 

وظيفة كيست؟
 هميشه در كنار اجناس واقعي، كالاهاي تقلبي نيز ساخته و عرضه مي شود. وقتي مردم به 
جنسي نياز داشته باشند و مطالبه كنند و آن جنس بازار پيدا كند، سودجويان، جنس تقلبي آن را 
نيز توليد مي كنند. كتاب هم به عنوان كالايي فرهنگي از اين امر مستثنا نيست. چون جامعه و 
دانش آموز و معلم به اين كتابها نياز دارند، آنها توليد مي شوند، اما وقتي سودجودها مي بينند عجب 
بازار پر منفعتي ايجاد شد، قيد استانداردها را مي زنند و كتابهايي مشابه توليد مي كنند كه از نظر 
ظاهري هم شكل و شمايل بسيار خوبي دارند. من كتابهاي كار غيراستاندارد را ديده ام؛ با كاغذ 
چهار رنگ! كتاب كار يعني اين كه دانش آموز مدادش را بردارد و آن را حل كند و كنار بگذارد. 
چه نيازي است كه شما آن را چهار رنگ توليد كنيد؟ معلوم است كه طرف به منفعت و سود و 
ظاهرسازى چشم داشته است. اما جلوگيري از توليد آن به عهدة كيست؟ به نظر من اين وظيفه، 
كه  مرجعي  مهم ترين  دانش آموز،  براي  برمي گردد.  او  علمي  مرجعيت  و  معلم  به  اساساً  و  اولاً 
موضوعي را تأييد يا نفي مي كند، معلمش است. ما به همين دليل آمده ايم با توليد كتاب نامه هاي 
رشد، فرهنگ توصيفي بهترين كتابها را در مقاطع و پايه هاي گوناگون نشر داده ايم و به معلمان 
عزيز گفته ايم كه ما پشتيبان شما در امر آموزش صحيح هستيم. و اين گروه كارشناسي، با معرفى 
بهترين كتابها و توصيف آنها در خدمت شماست. معلم موفق هم با نگاه به آنها يا رفتن به پايگاه 
www.roshdmag.ir به انتخاب كتابهايي از ميان آنها دست مي زند. اشكالي هم ندارد كه در 
مدرسه اي كتاب انتخاب شود و در مدرسة ديگر فلان كتاب ديگر. اين به فراخور سطح فرهنگي و 

ما براي 
پشتيباني كردن  

برنامه درسى، به كتابهاي 
ديگري هم نياز داريم كه 

اين مفاهيم را توسعه دهند و 
عمق بخشند و يا مفاهيم را 

ساده سازي كنند
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اقليمي دانش آموزان و... متفاوت است.

 اصل و اساس اين وظيفة آموزشي چه روندي دارد؟ آيا در جشنوارة كتابهاي كمك 
آموزشي، ثمرات آن به بار نشسته است؟

 بله! دستاوردهاي قابل دفاعي دارد. دفتر انتشارات كمك آ موزشي طي اين ده سال به اين 
مهم اقدام كرده است. براساس مصوبه اي هم كه به آن اشاره كرديم، كلاً سازمان پژوهش و برنامه 
ريزي آموزشى اين كار را برعهده گرفته است و وظيفة وزارت آموزش و پرورش است 

كه به درستي به آن سر و سامان بدهد.

 در مورد جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي در قالب 19 گروه، 2000 
كتاب در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي داوري شده اند. از ميان اين آثار، 

چه تعداد آثار تأليفي وجود دارد و چه اندازه اي ترجمه شده اند؟
 گرايش ما به تأليف است. ما امسال دو موضوع جديد را به كارمان اضافه و 
در چرخة داوري ها اعمال كرديم كه يكي كتاب هاى مرجع و ديگرى ICT است. 
در حوزه  احتمالاً  و  است  ديگر  از حوزه هاي  غني تر   ICT در حوزه  ترجمه هاى خوب 
ICT، كتابهاي ترجمه اي امتياز بيشتري مي آورند. اما به طور كلي و بنابر دلايل متعدد كه برخي 
از آنها مثل روز روشن است، تأليف مهم تر است. در تأليف، خلاقيت، بومي بودن، ارتباط با فرهنگ 

و ارزشهاي ما و... بيشتر است.

 شما دبير هشمتين جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي رشد هستيد؛ در مورد گروه هاي 
داوري توضيح دهيد؟ به طور كلي به نظر مي رسد گرايش به ترجمه در كارها پررنگ تر 

است. نظر شما چيست؟
 من هيچ قضاوتي بر تأليفات اين حوزه نكرده ام. عرض من اين است كه تأليف بر ترجمه 
اين 19  بين  از  ما  است كه  اين  ديگر  نكتة  اختصاصي.  برخي حوزه هاي  در  دارد، مگر  ارجحيت 
رشته، به داوران محترم خودمان اين امكان را داده ايم كه يك نفر را به عنوان برگزيده و يك نفر 
را هم به عنوان تقديري انتخاب كنند. اين سؤال شما موقعي پاسخ داده خواهد شد كه ما نتيجة 
آراي داوران را ببينيم و بررسي كنيم كه مثلاً چرا حوزة تأليف ما ضعيف است و اين موضوع بحثي 
تخصصي است و بهترين كساني كه مي توانند به آن جواب دهند، داوران ما هستند و من شما را به 
بيانية داوري كه به اميد خدا در 29 آذر و اختتامية جشنوارة كمك آموزشي عرضه خواهد شد، ارجاع 
مي دهم. آن جا دقيقاً گفته خواهد شد كه نقاط قوت و ضعف ما چيست و راهكارهاي پيشنهادي ما 

كدام است. اين مسائل توسط گروه هاي داوري بررسي مي شود و ان شاءاالله ارائه خواهد شد.

در جشنوارة 
كتابهاي آموزشي، 

كار اصولي و علمي تر 
است به جهت اين كه 

استاندارهايمان مشخص 
است
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 امروزه جشنواره به دور هشتم خودش رسيده و طي ده سال فعاليت، ثمرات خوبي 
به بار آورده است. اما به نظر شما، روند جشنواره روبه رشد است و مي توانيم در دور نهم 

اين راهكارها را اعمال و اجرا كنيم؟
 به ياري خدا روند جشنواره روبه رشد بوده است. اما رشد، درجات مختلفي دارد. گاهي رشد 
مطلوب است و گاهي هم نسبي. شايد در هيچ جشنواره اي اهداف مورد نظر داوران و بيانيه ها به 
رشد مطلوب خودش نرسيده باشد. اما دليل من براي دارا بودن رشد نسبي اين حوزه آن است كه ما 
در جشنوارة اول اعلام كرده ايم كه 18 درصد كتابهاي ما مطابق استاندارد است. در جشنوارة هفتم، 

بالغ بر 50 درصد كتابها با استانداردها مطابق بوده است. 

 اصولاً جشنواره و از جمله جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي رشد، خصلت ترغيبي و 
تشويقي دارد و مبناي آن جنبه هاي تعزيري و پيگردهاي قانوني نيست. آيا اين مسئله به 

نوعي نمايانگر خلأ قانوني در اين بخش نيست؟
 ببينيد، اين مسئله فراتر از جشنواره است و به روند اين جريان تا به امروز برمي گردد. ما اين 
و  به حمايت  توجه  با  و هم  آموزشي  كتابهاي  به  نسبت  با هدف سياست گذاري  را هم  جشنواره 
هدايت انجام مي دهيم. تا به امروز هم در، بر همين پاشنه چرخيده است و آن 18 درصد ده سال 
پيش، كه امروز به 50 درصد رسيده، به اين دليل بوده است. اما براي رفع مشكل 50 درصدي 
كتابهاي نامطلوب، مصوبة شوراي عالي آموزش و پرورش در بند 6 مي گويد: تمام كتابهايي كه قرار 
است وارد كتاب خانة مدارس شود، بايد حتماً مهر استاندارد سازمان پژوهش را داشته باشد. اگر هم 
كتابهايي كه اين شرايط را ندارند، وارد كتاب خانه هاي مدارس شوند، پي گرد قانوني خواهد داشت. تا 
به امروز اين الزام وجود نداشته است، اما به اميد خدا در آينده از كيفيت نازل و مطامع مادي عده اي 

جلوگيري به عمل خواهد آمد. خوش بختانه اين موضوع هم در مصوبه پيش بيني شده است.

 سؤال آخر من دو بخش مجزا دارد:  اولاً اين كه خواسته هاي مسئولان و برگزاركنندگان 
جشنوارة رشد تا چه اندازه براي جامعه شفاف سازي شده است؟ به علاوه چشم انداز 

فعاليتهاي آيندة شما و نقطة مطلوب اين عرصه كجاست؟
 البته من از سؤال هاي سنجيدة شما تشكر مي كنم. بايد بگويم، ما از امكاناتي كه داشته ايم، 
استفاده كرده ايم. يكي از امكانات ما اين بوده است كه از مجلات رشد به عنوان مجراي ارتباطي 
و آموزشي نگاهي بيندازيم به جامعة فرهنگي خودمان كه شامل دانش آموز و معلم است. اين كار 
را انجام داده آيم و البته بايد آن را بيشتر و غني تر كنيم. علاوه بر اين، ما «كتاب نامة رشد» را به 
100درصد هنرستان ها و 10درصد مدارس كل كشور ابلاغ كرده ايم و به طور رايگان در اختيار 
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10درصد مدارس قرار داده ايم. كار ديگر ما اين است كه در پايگاه اينترنتي رشد در بخش سامان 
كتاب، همة كتابهاي تأييدي را مي آوريم و معرفي مي كنيم. علاوه بر آنها، سي ديهايي را نيز منتشر 
كرده ايم. اما در پاسخ به سؤال اول بايد بگويم، تصور ما اين است كه جامعه، هنوز به صورتي كه 
داريم كه اطلاع رساني مان  اذعان  ما  ندارد.  اطلاع  آن  از  است،  فعاليت  اين  حق 

كافي و وافي نيست. 
اما در بخش دوم بگويم كه چشم انداز آيندة ما بسيار روشن است و 
به مطالبة جامعه و نياز فرهنگيان آگاهي كافي داريم و در تشكيلات 
بالاي سر  داريم.  ويژه  توجه  اين بخش ها  قدرتمندي  به  خودمان 
دفتر ما سازمان پژوهش و بالاتر از آن آموزش و پرورش و بالاتر 
و سعي  آنها خدمات مي دهيم  به  ما  دارد كه  قرار  از همه جامعه 
در توسعة آن داريم. زماني بود كه كتابهاي كمك آموزشي براي 
جامعه  امروزه  اما  باشد،  داشته  اهميت  كه  نبود  مسئله اي  بسياري 
درگير اين موضوع شده است. پس ما بايد بتوانيم به آن نيازها به خوبي 
پاسخ دهيم. به همين دليل چشم انداز ما در آينده چشم انداز روشني است 
و ما تلاش داريم به سمت نقطة مطلوب پيش برويم. اگر آن الزامات قانوني را 

همه بپذيرند، در آينده وضع اين حوزه، مطلوب تر خواهد بود. 

مصوبة 
شوراي عالي آموزش 

و پرورش در بند 6 مي گويد: 
تمام كتابهايي كه قرار است وارد 
كتاب خانة مدارس شود، بايد حتماً 

مهر استاندارد اين سازمان و جشنواره 
را داشته باشد. اگر هم كتابهايي كه 
اين مهر و شرايط را ندارند، وارد 

كتاب خانه هاي مدارس شوند 
پي گرد قانوني خواهد 

داشت
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